
قراي موقوفه و متعلقات آن در مازندران
معصومه يداالله پور۱

چکيده:
وضعيـت اجتماعي قريه يـا ده در ايران با توجه به موقعيت زماني آن ده يا قريه بوده اسـت 
و در مقام کوچک ترين واحد تقسـيمات کشـوري در اقتصاد ايران اهميت دارد. بسياري از اين 
قريه ها  که در بالندگي شـهرها نقـش مهمي ايفا نمودند، به صورت وقف هسـتند. با توجه به 
اين که اقتصاد ايران در دوره قاجار بر اساس اقتصاد روستايي بود، بسياري از قريه هاي مازندران 
و متعلقـات آن بـه دلايل مختلف وقف شـدند. اين نـوع از موقوفات کـه تأمين  کننده نيازهاي 
کشاورزي، دامپروري، چوب و ديگر موارد هستند، در استمرار ده و نظام ده نشيني در ايران نقش 
مهمي دارد. از اين روي در اين نوشتار سعي شده تا با بررسي وقفنا مه ها، در سه شهرستان مهم 

مازندران، اين نوع از موقوفات، مطالعه شود.

کليدواژه ها:
وقف، قريه، مراتع، مازندران.
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مقدمه 
ــائل اجتماعي و فرهنگي خاص خود را دارد و محل  ــتاهاي مازندران۲ مس روس

اصلي تأمين نيروي کار، درآمد و کسب معيشت به شمار مي رود. در قرون نخستين 

ــده چهارم قمري، ده، مرکز مهم انتقال بنيان هاي فرهنگي  ــلامي و از آن ميان س اس

به ويژه از طريق نظام دهقاني بود. زمين داران بزرگ که ميان ده و شهر پيوند برقرار 

مي کردند به عنوان بخشي از حافظه تاريخي مواريث فرهنگي را منتقل و از اين راه 

اعتبار ده را از نظر فرهنگي دوچندان مي کردند۳. با توجه به اين که از جمله عوامل 

ــت و نقش و عملکرد روستا در  ــتا در ايران نهاد وقف اس ــتمرار روس بنيادي  در اس

تعريف سنتي، به طور کامل مشخص است، اين نوشتار به مطالعه روستاهاي موقوفه 

در شهرستان هاي تاريخي ساري، بابل و آمل اختصاص مي يابد.

ده و ده نشيني در ايران
ــان صورت مرخم روستاک پهلوي است و  ــتا به عنوان اولين سکونتگاه انس روس

ــتاک شکل تغيير يافته رُزداق اوستايي است. در دوره اسلامي روستاک پهلوي  روس

به زبان عربي راه پيدا کرد و در تداول اعراب به صورت هاي رستاق، روستاق و گاه 

ــي زبان به شکل روستا درآمد اما روستا و  ــداق و پس از راهيابي به منابع فارس رس

ــتاق دو واحد جغرافيايي مستقل بود۴. روستا مترادف ده و قريه و رستاق واحد  رس

بزرگ تر از شهر در حکم بخش يا دهستان امروزي بوده است۵. 

ــيني در ايران از نظر اقتصادي، زندگي اجتماعي، اثرگذاري فرهنگي،  ده و ده نش

نقش سياسي و ديگر وجوه آن جايگاه بارز و قابل تأملي داشته و در بالندگي شهرها 

نقش مهمي دارد۶. علاوه بر آن، ده به خصوص دهات ييلاقي از مناطق مورد توجه 

ــت. بدين گونه که با شروع فصل گرما تعدادي از  ــگري در ايران بوده اس و گردش

ــهرهاي ايران به مناطق ييلاقي نزديک به محل سکونت خود مي رفتند تا  ــکنه ش س

ــروع  ــتفاده نمايند و تقريباً تا ش از هواي مطبوع و خنک ييلاقي در فصل گرما اس
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ــرما در آنجا مي ماندند و بعد به مناطق خود بازمي گشتند که در بسياري از  فصل س

شهرهاي ايران اين عرف وجود داشت. جدا از جنبه تفريحي، مردم دهات مازندران 

ــت برنج در کوهستان به سر مي بردند، آن را  ــتان و پاييز براي کش که در فصل تابس

ــتا اطلاق مي شود،  ــلاق که محل زندگي دائمي آنان در روس ييلاقي گويند تا از قش

ــد۷. جالب آن است که بسياري از دهات ييلاقي در دوره قاجار به سفرا  متمايز باش

و نمايندگي هاي خارجي(انگليس، روسيه، فرانسه، اتريش و...) واگذار شد تا جايي 

که اختيار حکومت آن قرا در دست سفراي مزبور بود و احدي نمي توانست بدون 

اجازه سفارت، خانه بخرد يا کرايه کند۸. در نتيجه مشکلاتي را ايجاد مي کرد. 

نهاد وقف در روستاهاي مازندران
نهاد وقف به منزله رکني پايدار، در ساختار ده و نظام ده نشيني تأثير داشته و ده 

از اين راه با تحولات سياسي و مذهبي در پيوند قرار مي گرفت۹. اگر شهري بر اثر 

رويدادي سياسي به زوال رو مي نهاد، ده مي توانست تا مدت ها خود را مصون نگه 

دارد و چون بيشتر خودکفا بود کمتر درگير تحولات سياسي مي شد۱۰. 

در ايران از قديم الايام قراي موقوفه اکثر داراي اراضي زير کشت، باير و چراگاه 

ــش دانگ به ثبت مي رسيد و از اراضي چراگاه  و مرتع۱۱ و تپه و کوه بوده اند که ش

ــد۱۲. روزگاري مراتع به جامعه ايلي تعلق  و مرتع به طور طبيعي بهره برداري مي ش

داشت و خان نماينده آن جامعه بود. با ملي شدن مراتع، مالکيت ايلات و حاکميت 

خوانين بر مراتع از بين رفت و چيزي هم جايگزين آن نشد. بنابراين يکي از دلايل 

ــت۱۳ اما مرتع و قريه هايي که توسط  ــأله اساسي اس عمده تخريب مراتع همين مس

طوايف مختلف وقف شدند، محفوظ ماند. 

ــمول واحده قانون  ــرط مش ــت با دو ش اراضي مرتعي که به صورت موقوفه اس

ــناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸خواهند بود:  ابطال اس

۱. دلايل معتبري بر وقف آنها باشد و ۲. توسط اشخاص ايجاد شود۱۴. اگر مرتعي 
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ــرايط زمين در  ــب با ش ــت درختان و يا بوته در آن متناس به دليل معتبر از قبيل کش

ــده به ملکيت خصوصي افراد درآمده و سپس وقف شده  ــين احيا ش زمان هاي پيش

ــدن مراتع يا جنگل ها  ــد به وقفيت خود باقي بماند و نمي توان به بهانه ملي ش باش

آنها را از موقوف عليهم گرفت۱۵. براي مرتع وقفي مي بايست در عين حال کوشيد 

تا نظر واقف عمل گردد. بايد در بالا رفتن ظرفيت غذايي مرتع و احياي مجدد آن 

کوشش کرد. شايد هم مسأله اجاره دادن مراتع و کوشش در بالا بردن سطح درآمد 

مرتع مغايرتي با اصل وقف نداشته باشد هرچند که برخي نظر دارند که چون مرتع 

جزء انفال است اصلاً وقف کردن آن جايز نيست۱۶. 

در استان مازندران قريه و مراتع بسياري به صورت وقف است که برخي از آنها 

ــتاني قرار دارند (لاريجان، نور۱۷ و...). اينک به صورت  در مناطق ييلاقي و کوهس

ــتان مازندران به همراه روستاهاي موقوفه و  ــه شهر مهم و تاريخي اس جداگانه، س

متعلقات آن معرفي مي شود:

تقسيمات شهرى استان مازندران
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آمل
ــتان محمودآباد، از شرق به شهرستان بابل، از  ــتان آمل از شمال به شهرس شهرس

غرب به شهرستان نور و از جنوب به استان تهران محدود مي شود.

آمل در تقسيمات سياسي استان مازندران سال 1387 شمسي

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان

آملآمل

آملمرکزي

اسکومحلهبالا خيابان ليتکو

آمل
مراندهپايين خيابان ليتکو

رزکهچلاو

قادي محلههزارپي جنوبي

دابودشتدابودشت
رييس آباددابوي جنوبي

دابودشت
نجارمحلهدشت سر

گزنکلاريجان
رينه گزنکبالا لاريجان

گزنک باييجانلاريجان سفلي

مأخذ: استان شناسي مازندران، صص ۴۲-۳۹

ــتي، مشايي، اسکي، بهرستاقي، نوايي، دلارستاقي، ايرايي،   آملي، نياکي، شاهاندش

ــمي، نوري، تيکوهي،کلشي از جمله طوايفي هستند  اميري و گروه هايي چون لاس

که در طي دوره هاي مختلف در آمل سکني گزيدند۱۸ و موقوفات بسياري از خود 

بر جاي گذاشتند. مراتع و قريه هاي موقوفه مازندران در آمل، نور و لاريجان بدين 

شرح است:

ــش دانگ تترستاق نور مقابل سياه  ــش دانگ مرتع موسوم به تجن رودبار، ش ش

ــوک من مراتع تاکر  ــش دانگ لوت ــک بخته از دوازده بخته نيم دانگ از ش ــه، ي بيش

ــتاق نور، شش دانگ قريه کوسه زر من محال  ــه دانگ مرتعان واقع در تترس نور، س

ــتاق، سه دانگ مشاع از شش دانگ قريه آبک سر، يک دانگ از شش دانگ  اهلمرس

قريه انصاري محله، يک تالار مرتع کنک واقع در دهلارستاق، يک تالار خورتاب سرا 
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واقع در دنيلارستاق، شش دانگي مزرع و مرتع... واقع در پايين بلده آمل قريه، يک 

دانگ مرتع زمستاني واقع در بلوک بندپي، يک دانگ مرتع زمستاني سنگ طلار واقع 

در محال چلاو، يک دانگ مرتع جزنو، يک دانگ مرتع بالا کررت کوتي، يک دانگ 

ــي، يک دانگ مرتع آزاد کوتي،  ــنگ س مرتع پايين کررت کوتي، يک دانگ مرتع س

ــش دانگ  ــه ربع از کل ش يک دانگ مرتع جزنو هزار پا، يک دانگ مرتع کهک، س

زمين قريه شهربانومحله شش جريب، سه دانگ قريه روکش آمل، يک دانگ از سه 

دانگ قريه انصاري محله، تمامت ده سير از سه دانگ از کل شش دانگ قريه هارون 

کلا از محال دشت سر، مقدار بيست و چهار قفيز از ملک قريه شهر کوتي، ده سير 

از تمامت از يک دانگ و نيم از قراي کبودکلا و صورت کلا و کرسي کلا من قراي 

دابوي مازندران، سه ربع از يک دانگ از کل شش دانگ از قريه کارچه کلا، تمامت 

نيم سهم مشاع از يک سهم از چهارده سهم از سه چهارم يک دانگ مشاع از شش 

ــگ دهکده هلي کتي۱۹، قريه رينه لاريجان آمل(چراگاه و زمين هاي مزروعي)۲۰  دان

و...

وقف احشام۲۱
۱۸رأس گوسفند و...

ساري
ــتان بهشهر، از جنوب و  ــرقي به درياي مازندران و شهرس ــمال و شمال ش از ش

جنوب شرقي به رشته كوه هاي البرز و استان سمنان، از مشرق به شهرستان بهشهر و 

نكا و از مغرب به شهرستان هاي قائم شهر، سواد كوه و جويبار محدود است. 

روستاهاي موقوفه يا مال الاجاره روستاهاي شهرستان ساري۲۲ به شرح زير است: 

شصت خروار شلتوک نيم دانگ از قريه ملک آباد، يکصد و پنجاه خروار شلتوک 

ــر، يکصد و پنجاه خروار شلتوک مال الاجاره  ــه دانگ از قريه آخرس مال الاجاره س

ــاه تومان خرم آباد و  ــگ و نيم وجه اجاره يکصد و پنج ــه حاجي کلا، يک  دان قري
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ــش دانگ مال الاجاره هزار خروار شلتوک، سيصد  آلوباک و درازمحله و تبره دار، ش

ــصت تومان وجه نقد مال الاجاره شش دانگ قريه آهودشت،  ــلتوک و ش خروار ش

يکصد خروار شلتوک مال الاجاره دو دانگ از قريه ملک و دويست خروار شلتوک 

ــه خبيز از اراضي نومل، چهار  ــش دانگ قريه بين جلو(شلتوک)، س مال الاجاره، ش

ــتاهاي درازمحله، خرم آباد و طوربدار،  ــان، شش دانگ روس خبيز از اراضي گل افش

ــتاي  ــلتوک زار اربابي ۲۱ جريب نقد ۳۰/۲۷ ريال برنج ۶۳ رطل، دو دانگ روس ش

مليک، يک  دانگ قريه خوارميان۲۳، قريه موسوم به فوريجا در بلوک علي آباد۲۴ و.... 

ساري در تقسيمات سياسي استان مازندران سال 1387 شمسي
شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان

ساريساري

ساريمرکزي

شرفدارکلااسفيورد شوراب

ساري

فيروزکندهرودپي جنوبي

فرح آبادرودپي شمالي

فرح آباد کليجان رستاق سفلي

بندارخيلمذکوره

سمسکنده علياميان درود کوچک

کياسرچهاردانگه

تلمادرهپشتکوه

کياسر کياسرچهاردانگه

خالخيلگرماب

فريمدودانگه
سنگدهبنافت

فريم
فريمفريم

کليجان 

رستاق

شهر  پايين 

هولار

تنگه سليمان

ريگ چشمه

شهر  

پايين 

هولار کليجان رستاق سفلي

مأخذ: استان شناسي مازندران، صص ۴۲-۳۹
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بابل
ــوادکوه، از مغرب به شهرستان آمل و از  ــهر و س ــرق به شهرستان  قائم ش از مش

جنوب به شهرستان دماوند محدود است. از شمال شهرستان بابلسر آن را از درياي 

ــتان بابل بر بخش هاي مرکزي، بندپي غربي و شرقي  مازندران جدا مي کند. شهرس

مشتمل است. مناطق روستايي آن در دشت و کوهستان قرار گرفته است. بندپي به 

ــتاني بودن و داشتن جنگل هاي انبوه و مراتع فراوان از نواحي ييلاقي  لحاظ کوهس

مشهور مازندران شمرده مي شود۲۵.
بابل در تقسيمات سياسي استان مازندران سال 1387 شمسي

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکزشهرستان

بابلبابل

بابلمرکزي

سلطان محمدطاهرفيضيه

اميرکلا

بابل
پايين گنج افروزگنج افروز

اسبوکلااسبوکلا

گتابگتاب
گتابگتاب شمالي

گتاب
بالامرزبالگتاب جنوبي

مرزي کلابابل کنار
مرزي کلابابل کنار

 مرزي کلا
درازکلادرازکنار

بندپي 

شرقي
گلوگاه

گلوگاهسجاد رود
گلوگاه

فيروزجاه ثابتفيروزجاه

بندپي 

غربي

خوش رود 

پي

خوش رود خوش رود پيخوش رود

پي شهيدآبادشهيدآباد

زرگرمحلهلاله آباد
زرگرمحلهکاري پي

زرگرمحله
پايين احمدچاله پيلاله آباد

مأخذ: استان شناسي مازندران، صص ۴۲-۳۹

ــتا و زمين هاي مزروعي موقوفه شهرستان بابل عبارت است از: دو دانگ و  روس
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شانزده سير کلمدون و نقيب کلا و پايين جنيد از قراي بلوک پيشه توابع بارفروش، 

سه جريب و پنج قفيز زمين مزروعي خارج از دهک واقع در کلامدن، پانزده سهم 

از چهار دانگ ملکي قريه طرقچي کلامن، قريه حسين آباد توابع ساري شناع از شش 

ــش خروار و ده پيمانه، قريه کرواد خميرکنده  ــه دانگ بين ورثه هفتاد و ش دانگ س

ــش دانگ يک  توابع علي آباد، قريه دوعي کلا من قراي بلوک...ازرک که متاع از ش

دانگ و نيم و چهار سير و نيم يک سهم از سه سهم از يک دانگ از شش دانگ...، 

ــدران من اعمال بلده بارفروش قريه ارچي من قراي بلوک  بلوک جلال ازرک مازن

ــش دانگ با جميع توابع و  ــاع از ش جلال ازرک مازندران من توابع بارفروش مش

لواحق بقدرالحصه الشايعه دو دانگ و نيم، قريه درکنار من قراي بلوک جلال ازرک 

مازندران از توابع بارفروش مشاع از شش دانگ با جميع لواحق بقدرالحصه الشايعه 

دو دانگ۲۶ و....

علت وقف روستا در ايران
وقف کردن در هر دوره  متناسب با نياز و شرايط آن جامعه است يعني در دوره اي 

که جامعه دچار هرج و مرج و بي ثباتي سياسي مي شود مردم از ترس مصادره شدن، 

ــان را وقف مي نمودند و در برخي از مواقع چون ماليات بسيار سنگين بود  اموال ش

ــا از پرداخت ماليات معاف  ــرار از پرداخت ماليات به وقف پناه مي بردند ت ــراي ف ب

باشند۲۷. حضور بيگانگان در ايران به خصوص در روستاها و احساس تعلق به آنجا 

مي تواند دليل ديگري بر وقف باشد. براي مثال: در دوران قاجار تعدادي از ييلاقات 

در ايران براي سفراي خارجي در نظر گرفته مي شد. اين سفيران در آنجا ساختمان 

ــاس تعلق به اين مناطق پيدا مي کردند تا زماني که  احداث مي کردند و کم کم احس

ــکلاتي را ايجاد مي نمود. و يا در  واگذاري دهات ييلاقي به نمايندگان خارجي مش

ــاني وابسته بود و ده هاي ايران معمولاً با  ــخت به نظام آبياري و آب رس ايران ده، س

استفاده از دو شيوه بارز آب هاي سطح الارضي و آب هاي سفره هاي زيرزميني - چاه 
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و قنات- به آب دسترسي مي يافتند. بنابراين هرجا که دسترسي به آب راحت بود، 

بالندگي و گسترش ده رشد چشمگيرتري داشت۲۸. از اين رو مالکيت بسياري از اين 

دهات و متعلقات آن به صورت وقف است که طوايف و زمين داران بزرگ هم نقش 

ــاس وقفنامه ها  مهمي در آن ايفا مي کنند. با اين حال انگيزه واقفان مازندراني بر اس

ــت که آن به قدمت تاريخي و مذهبي  ــتر مذهبي بوده اس و مصارف موقوفات، بيش

استان برمي گردد. 

وقفنامه شماره ۱: 
اداره معارف و اوقاف مازندران

سواد وقفنامه سلطان آباد دابو نمره......که اصل آن بنمره...مورخه...ثبت شده است.

بسم االله تعالي 

مخفي نماند جناب حاجي آقاي ابوي... در سنه ۱۳۳۵ هجري بموجب ورقه که 

ــلطان آباد  ــت که ملک چهار دانگ و نيم قريه س صورت آن در دفتر درج نموده اس

ــرعيه و عرفيه آن از بابت ثلث اخراج نموده وقف  دابو را با تمام توابع و لواحق ش

کرده و مرا امر فرمود اسم خودم را ذيلاً رقم نمودم چون معلوم شد به موجب قباله 

ــد لذا  ــان در غير محل واقع ش ــان ملک را مالکم و وقف ايش معتبره و تصديق ايش

ــاله  ــان قربة الي االله در طريق مخصوص وقف نمودم که همه س محض احترام ايش

نصف منافع در مدت بيست سال صرف شود در اجرت عمل.... نماز و روزه براي 

مادرم و... سال اجرت عمل نماز و روزه براي جد و جده پدريم صرف شود و بعد 

از بيست سال در ظرف.... آن نصف منافع صرف شود براي اجرت عمل يک پنجاه... 

نماز و روزه براي حاج مزبور و نصف ديگر در اين مدت بيست و چون مذکور و... 

صرف عزاداري اباعبدالحسين عليه السلام و ساير ائمه و اصحاب ايشان عليهم السلام 

و خمس و رد مظالم و زکوة بشود و بعد از بيست و چون نصف عزاداري و نصف 

ديگر رد مظالم و خمس و زکوة صرف شود و توليت با خودم مي باشد بعد به ارشد 
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اولاد خودم نسلاً بعد نسل با يک نفر عالم متدين سفلايي و در هر عصر که هست و 

در صورت فقدان اولاد و يا عالم به ارشد اولاد و حاج مرقوم در هر طبقه و دو نفر 

متدين قريه مزبوره ثم بمؤمنين قريه کلپاشاه بشرط قابليت و تقوي و حق توليت بعد 

از بيست سال براي خير خودم دو عشر از منافع مقرر شد متولي در عزاداري در تکيه 

ــت و اقباض قبض بعد از اجراي صيغه وقوع  ــفلا و پاشاکلا و غيرهما مختار اس س

يافت بتاريخ دوم جمادي الاولي سنه ۱۳۳۸ هجري غلامحسين اميري- محمدمهدي 

بسم االله الرحمن الرحيم، قد اجريت الصيغه علي حسبما فصل في المتن و وقع 

الوقف الشرعي مع القبض لدي الفاني في الاثنين في جمادي الاولي من ۱۳۳۸ و انا 

الجاني عبدالرحيم لاريجاني مير عبدالکريم 

ــم االله تعالي در موضوع وقف بودن ملک مزبور در ورقه از قراري که در متن  بس

ــلطان و ولد ارشد ايشان آقاغلامحسين اقرار  ــته مي باشد جناب حاج مهدي س نوش

و وقف نمودند في شهر جمادي الاولي ۱۳۳۹ ابوالقاسم المطلق ۱۳۳۹(محل مهر)

ــم االله تعالي اعترف الحاج المعظم المرقوم في المتن و ولدالارشدالمزبور فيه  بس

بتمام ما سطر فيه في تاريخيه۱۳۳۸ لدي محمدابراهيم، مهر: ذاکر آل محمد ابراهيم

بسم االله التحرير قد اقراالحاج و ولده..... بتمام ما رقم في الورقه لدي بتاريخ المتن/ 

۱۳۳۸ العبد المذنب روح االله

ــت و واقع شد بتاريخ متن محمدقلي-  ــته شده است صحيح اس آنچه ورقه نوش

صحيح است ابراهيم

ــت که اصل آن در نزد اين  ــواد اصلي اس ــم االله الرحمن الرحيم، اين ورقه س بس

ــتم ذي قعده الحرام ۱۳۵۱ عبدالکريم حائري اميري  ــت بتاريخ هش جانب ضبط اس

مهر عبدالکريم 

سواد مطابق اصل است ۱۱/۱۲/۱۰[۱۳] ...شريعت زاده 

ــواد مطابق سوادي است که در اداره معارف موجود است جمال رسولي محل  س

ــواد مطابق با سواد مضبوطه در دوسيه است؛ امضا:  مهر اداره معارف آمل و نور، س
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ناخوانا؛۱۲/۴/۲۷[۱۳] 

مهر: دفتر معارف و اوقاف مازندران۲۹.

وقفنامه شماره ۲:
مخفي و مستور نماناد بر اينکه زبدة الاعاظم و الاشراف آقاي عقيل مشايي بحکم 

شرع مطاع حضرت خاتم الانبيا صلّي االله متولي موقوفه مسجد جامع بلده طيبه آمل 

ــرعي موقوفات تکيه آمل که واقع است در محله مشايي غرض اين  و هم متولي ش

ــرع  ــتند کس بحکم ش ــت که اباً عن جدٍ واقف و متولي مذکورتين بودند و هس اس

ــت که در موقوفات مداخله نمايد بر مستأجرين املاک موقوفه و جميع  مأذون نيس

دکاکين شهر مزبور از مراتع و مزارع ييلاق نور خصوص مستاجر قريه آبک سر از 

لتکوه من محال پايين خيابان که ملک موروثي وقف است بر جناب سرور شهيدان 

و هر ساله بايد منافع قريه مزبوره بعد از وضع ماليات ديواني آنچه اخذ مي شود از 

قرار قبض متولي مسطور کارسازي شود که در ايام عاشورا در عزاي حضرت سيد 

ــهدا روحي له الفداه در تکيه مذکوره اخراجات شود اگر کسي بخواهد تغيير و  الش

تبديل در املاک موقوفه نمايد در دنيا و آخرت به لعن خدا و نفرين حضرت رسول 

صلّي االله گرفتار شود لعن االله علي الغاصين بناءً لهذا بر علماي شرع مطاع و بر امناي 

ــت که تقويت نمايند تا موجب رضوان خدا و رسول و  دولت ابديت قاهره اين اس

ائمه هدي عليهم السلام شوند.(مهر:) ابوطالب الموسوي. 

ــواد اصلي است که در نزد مشهدي... مشايي موجود و در  ــواد مطابق با س اين س

ــجل است. تاريخ ۶ برج...[مهر:  ــتمل بر يک... بر ۱۳ موقوفات س يک صفحه و مش

ناخوانا]،[مهر: ناخوانا]،[مهر:] مازندران، عدليه

[حاشيه بالا وسط]: بسمه تعالي السواد طبق اصله الملحوظ متناً و سجلاً و تاريخاً 

(امضاء،لا يقرء) (مهر:) محمد باقر ابن الحسين(آقاي آيةاالله زاده)

[حاشيه بالا چپ]: بسمه تعالي و له الحمد هذاالسواد مطابق لاصله المعتمد متناً 
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ــريفه في الاعلام السابقه رضوان االله عليهم و  ــجلات و الخواتيم الش و... و محل الس

قد... الاحقر العاص سلمان المازندراني موسوي، (مهر:) قال السلمان منا اهل البيت.

[حاشيه بالا چپ]: بسم اله تعالي و له الحمد، بموجب مقابله که حضرات آقايان 

کرده و چندين... نمودند اين سواد مطابق با اصل خود است....(مهر:) محمد حسن 

ابن صفرعلي

ــيه بالا راست]: بسم االله، السوادالمزبور مطابق لاصله المعتبر متناً و... ختماً  [حاش

فرق نيست بنفس في ۹ ربيع المولود ۱۳۴۲ و اناالفاني محمدباقر اللاريجاني.

ــت]: ۸۵۶؛ مورخه ۱۴ برج ميزان تنگوزييل ۱۳۰۲ بطوريکه در  [حاشيه بالا راس

ــيد محمدباقر تاجر نياکي در دفتر  ــد مطابق درخواست آقاي آقاس اصل تصريح ش

اوقاف بارفروش ثبت و ملاحظه شد. امضا.....،(مهر:) دفتر اوقاف بارفروش

ــأنه، بلي اين احقر ورقه اصل را مشاهده  ــيه بالا راست]: بسم  االله تعالي ش [حاش

ــلام... قدس االله اسرارهم  و معاينه نمودم ممهور به امهار علماي اعلام و حجج الاس

اجمعين بوده بنحويکه در اينسواد مرقوم شده فهذالسواد مطابق لاصله حرر احقرر 

ــهر صفر ۱۳۴۲ (مهر:) ...بالغ امره العبد المذنب محمد  الحاج الحائري النجفي ۱۸ ش

حسين.

ــد که چون امورات واقف بواسطه اختلاف  ــيه بالا وسط]: معلوم بوده باش [حاش

ــته مختفي بوده و نجابت بنيان آقاعقيل ادق و احفظ بوده است  وارثين واقف پيوس

در اين طبقه لهذا بظاهر وقفنامه خودش متولي شرعي است و احتياطاً... ايضاً ايشان 

ــه مواظبت نمايند. موقوفات را در اخذ و قبض  ــم قرار دادم و مأذون نمودم ک را قي

ــانيدن بجهت موقوفه في ۲ ربيع الاولي ۱۲۹۱، (مهر:)  منافع وحفظ از خرابي و رس

ابوطالب الموسوي.

ــط]: آنچه جناب مستطاب سيدالفقهاء والراشدين آقاي بزرگوار  [حاشيه بالا وس

دام ظله العالي در اينفقره مقرر فرموده اند صحيح و ممضي و مجري و لازم العمل است 

ــهر جمادي الاولي في  فليعمل بمقتضاه و لايتخلف عن... حرره الاقل  الاحقر ۱۴ ش
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شهور ۱۲۹۲، (مهر:) الواثق باالله الخفي عبده محمدتقي- جناب مستطاب مجتهدال...

حاجي ميرزا محمدتقي ساروي 

[حاشيه بالا وسط]: هو المستعان، عالي جناب آقاعيسي شرعاً متولي است ماداميکه 

ميان خود و خدا بمقتضاي تکليف عمل مي کند از جانب احقر نيز از امين و مأذون 

ــده محمد ابن محمد  ــنه ۱۲۹۲، ( مهر:) عب ــد حرر في ربيع الاخر في س ــت و ق اس

مهدي(حجة الاسلام).

[حاشيه بالا وسط]: بسم  االله تعالي و له الحمد،...عاليجاه زبدة الاشباه آقاعقيل مشايي 

زيد توفيه متولي شرعي موقوفات مرقومه است فعليه رعاية الوقف حسب المرقومه 

(مهر:) حسين مني و أنا من حسين.

[حاشيه بالا وسط]: عاليجاه مذکور متولي شرعي مي باشد در موقوفات حضرت 

ــلام در اينورقه مذکور است و انا الاحقر (مهر:) عبده علي اکبر  سيدالشهدا عليه الس

الموسوي.

ــيه بالا وسط]: هوالمستعان؛ نظر با دقية و احفظية عمدة الاعاظم والاشراف  [حاش

ــاراليه  ــجد جامع آمل و موثق بودن مش ــايي در موقوفات مس عاليجاه آقاعقيل مش

عند الکل و متعين نمودن حجةالاسلام پيرو جناب الشيخ و هو آقا شيخ زين العابدين 

دام ظله عاليجاه مذکور متولي موقوفات مذکور مي باشد کسي را نمي رسد که بي  اذن 

ايشان مداخله نمايد ۱۲۹۷(مهر:) عبده علي اکبرالموسوي.

ــط]: بسم االله تعالي، بلي آنچه علماي اعلام تحرير فرمودند از  [حاشيه بالا وس

ــتقلال و استرباح و اخذ  ــعادت ...آقاعقيل و اذن بايشان در اس ــان س توليت عاليش

ــت... لااحتياط  ــرف آن در مصارف معينه نافذ وممضي اس ــل موقوفه و ص مداخ

ــل في القعده الحرام ۱۳۰۰،  ــه... النجاه والفوز با رضوان حرره الاق بقدرالامکان فان

ــتطاب وحيد العصر آقاي آقاشيخ عبدالرحيم  (مهر:) الراجي عبدالرحيم، جناب مس

نهاوندي۳۰. 
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نتيجه
وقف، سبب ماندگاري و حفظ روستا و مراتع بسياري شد که امکان تخريب آن در 

مازندران مي رفت. بسياري از روستاهاي مازندران و متعلقات آن که اراضي مزروعي، 

مراتع، احشام و... را شامل مي شود به صورت وقف است. دليل وقف يک روستا به 

ــتان هاي ايران به خصوص  زمان وقف آن برمي گردد. طايفه اي بودن برخي از شهرس

در مازندران سبب حفظ دهات مذکور و استمرار ده نشيني شده است که هر يک از 

اين طوايف با وقف کردن مراتع متعلق به خود تا به امروز آن را پايدار داشتند.
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پي نوشت ها:
ــد ايران شناسي دانشگاه  ۱ . کارشناس ارش

شهيد بهشتي

ــيمات کشوري،  ــاس آخرين تقس ۲ . بر اس

ــتان مازندران داراي ۱۹ شهرستان،  اس

ــتان  ــهر، ۴۶ بخش و ۱۱۷ دهس ۵۲ ش

است.(استان شناسي مازندران، ص ۳۸)

۳ . همان، صص۷۶-۷۵

۴ . دانشنامه جهان اسلام، ج ۲، ص ۳۹

ــماره  ــلامي، ش ۵ . مجله تاريخ و تمدن اس

۱۶، ص ۷۵

ــماره ۵۹، صص  ــه تاريخ ايران، ش ۶ . مجل

  ۷۷-۷۶

۷ . سفرنامه بارنز، ص ۹۱

ــاه،  ۸ . ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين ش

ص ۱۶۴

ــماره ۵۹، صص  ــه تاريخ ايران، ش ۹ . مجل

۷۸-۷۷

۱۰ . همان، صص ۷۷-۷۶  

ــم در آن  ــه بهاي ــبزه زاري ک ــه س ۱۱ . ب

ــه آب و علف  ــد و چراگاهي ک مي چرن

ــد، مرتع مي گويند.  ــيار باش در آن بس

ــت: ۱- طبيعي: سرزميني  بر دو نوع اس

ــش گياهي خودرو باشد  که داراي پوش

ــهمي در روييدن آن ندارد  و آدميان س

ــد. ۲- مصنوعي:  مرتع طبيعي مي گوين

ــي و يا  ــان در بالندگ ــه انس ــي ک مرتع

ــت.(آموزه هاي  ــيس آن نقش داش تأس

فقه مدني، شماره ۵، ص ۵۶)

۱۲ . مجله آموزه هاي فقه مدني، شماره ۵، 

ص ۷۴

۱۳ . مجله تحقيقات جغرافيايي، شماره ۱۸، 

ص ۱۹

۱۴ . مجله آموزه هاي فقه مدني، شماره ۵، 

ص ۷۲

۱۵ . همان، ص ۷۵

۱۶ . مجله تحقيقات جغرافيايي، شماره ۱۸، 

ص ۲۵

ــي از شهرستان  ــته بخش ۱۷ . نور در گذش

تاريخي آمل بود.

ــماره  ۱۸ . مجله وقف ميراث جاويدان، ش

۷۶، صص ۵۳-۵۲        

۱۹ . وقفنامه ها (رجوع شود به: بازار آمل، 

معصومه يداالله پور)

ــماره ۸،  ــلامي، ش ــه معارف اس ۲۰ . مجل

ص ۶۸

ــود به: هويت زنان  ۲۱ . وقفنامه(رجوع ش

ــف ميراث  ــران، مجله وق ــف در اي واق

جاويدان، ش ۸۴)

۲۲ . ۴۷۱ آبادي 

ــاري، صص  ــي س ــاي تاريخ ۲۳ . جغرافي

۲۷۷-۲۶۸

۲۴ . وقفنا مه آقارستم روزافزون

۲۵ . دانشنامه جهان اسلام، ج ۲، ص ۵۹ 

ــان در بارفروش  ــه قهارقلي خ ۲۶ . وقفنا م

ــن وقفنا مه هاي  ــه: اولي ــود ب (رجوع ش

چاپي، مجيد غلامي جليسه)
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ــار اقتصادي و  ــه وقف و آث ــي ب ۲۷ . نگاه

اجتماعي آن، ص ۷۷

ــماره ۵۹، صص  ۲۸ . مجله تاريخ ايران، ش

۷۷-۷۶

ــتان  ۲۹ . اداره اوقاف و امور خيريه شهرس

آمل، آرشيو ۴۴۰

۳۰ . همان، آرشيو ۱۴۳

منابع:
کتاب

۱ . استان شناسي مازندران، ترزبان و ديگران، 

ــرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي،  ش

تهران، ۱۳۹۳.

ــاه،  ــران و ايرانيان عصر ناصرالدين ش ۲ . اي

ــيمونل گرين ويلر بنجامين، ترجمه:  س

جاويدان،  تهران،  کردبچه،  محمدحسين 

.۱۳۶۳

ــين  ــاري، حس ــي س ــاي تاريخ ۳ . جغرافي

اسلامي، ساري، جرس، ۱۳۷۳.

ــران در عهد  ــفر به اي ــفرنامه بارنز، س ۴ . س

ــاندربارنز،  الکس ــار،  قاج ــاه  فتحعلي ش

ترجمه: حسن سلطاني فر، مشهد، آستان 

قدس رضوي، ۱۳۶۶.

ــار اقتصادي و  ــف و آث ــه وق ــي ب ۵ . نگاه

اجتماعي آن، مصطفي سليمي فر، مشهد، 

بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي، 

.۱۳۷۰

مقاله
ــنده:  ــاي چاپي، نويس ــن وقفنا مه ه ۱ . اولي

مجيد غلامي جليسه، مجله وقف ميراث 

جاويدان، شماره ۷۵، ۱۳۹۰.

۲ . آستانه هاي مازندران، نويسنده: محمدتقي 

ــماره ۲،  ــه معارف، ش ــژوه، مجل دانش پ

.۱۳۴۵

ــنده: معصومه يداالله پور،  ۳ . بازار آمل، نويس
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ــي ارشد، دانشگاه شهيد  رساله کارشناس

بهشتي، بنياد ايران شناسي، ۱۳۸۸.

و  ــع  مرات ــي  حقوق ــي-  فقه ــي  بررس  . ۴

جنگل هاي واقع در موقوفات، نويسنده: 

عبدالرضا اصغري، مجله آموزه هاي فقه 

مدني، شماره ۵، ۱۳۹۱.

ــناختي و معناشناختي  ــي واژه ش ۵ . بررس

روستا و رستاق در دوره اسلامي تا سده 

ــندگان:  الهام اميني  هفتم هجري، نويس

ــي رودگر، مجله تاريخ و تمدن  و قنبرعل

اسلامي، شماره ۱۶، ۱۳۹۱.

۶ . بررسي، بازنويسي و ترجمه سند وقفنا مه 

ــردار مازني(قرن  آقا رستم روزافزون س

ــدي رحماني  ــنده: مه  ـ. ق)، نويس ۱۰ ه

کفشگري، مجله وقف ميراث جاويدان، 

شماره ۷۵، ۱۳۹۰.

ــندگان:  ــاي تاريخي آمل، نويس ۷ . حمام ه

ــفي فر و معصومه يداالله پور،  شهرام يوس

مجله وقف ميراث جاويدان، شماره ۷۶، 

.۱۳۹۰

ــنده:  نويس ــدران،  مازن از  ــه  وقفنا م دو   . ۸

معارف  ــه  مجل دانش پژوه،  ــي  محمدتق

اسلامي، شماره ۸، ۱۳۴۸.

ــنده:  ــتا در مفهوم واقعي آن، نويس ۹ . روس

سيد حسن حسيني ابري، مجله تحقيقات 

جغرافيايي، شماره ۵۲ و ۵۳، ۱۳۷۸.

۱۰ . مدخل بابل، نويسنده: خسرو خسروي، 

دانشنامه جهان اسلام، ج ۲، ۱۳۷۵.

۱۱ . نظري درباره مديريت و مالکيت مراتع، 

نويسنده: محمدحسين پاپلي يزدي، مجله 

تحقيقات جغرافيايي، شماره ۱۸، ۱۳۶۹.

ــتا در  ــي تاريخي ده و روس ۱۲ . واژه شناس

ايران، نويسنده: حسن باستاني  راد، مجله 

تاريخ ايران، شماره ۵۹، ۱۳۸۷.

ــرفي،  ــف اش ۱۳ . وقفنا مه ميرزا محمديوس

ــتوده، مجله وقف  ــنده: منوچهر س نويس

ميراث جاويدان، شماره ۱۸، ۱۳۷۶.

مرکز آرشيوي 
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان آمل.


